
  
  
  
  
  
  
  
  

  1هاي تاريخ وهابيت تبارشناسي رسايل و رديه
  

  محمدحسين رفيعي
  

تواند متون تاريخي  جنبشي كه دو يا سه قرن قدمت داشته، نمي. هاي نوظهور و معاصر جهان اسلام، تاريخ چندان مفصلي ندارد وهابيت، به عنوان يكي از جنبش
غنام تأليف شده كه اولين تواريخ منسجم و  هاي ابن بشر و ابن دو متن اصلي وهابي توسط دو مورخ نجدي به نامالبته در باب تاريخ وهابيت . غني و مهمي داشته باشد

فرستاد و بدين وسيله  عبدالوهاب رسالات متعدد و متنوعي را به سراسر كشورهاي اسلامي مي  اما پيش از آنها، شخص ابن2.آيند مدون گرايشات وهابي به حساب مي
توان به اين رسالات به  به عبارت بهتر مي. عبدالوهاب به بلاد اسلامي، زوار و حاجيان حرمين شريفين بودند ترين حاملين رسالات ابن اصلي. كرد  ترويج ميعقايد خود را

مند و مدوني از اين  و تبارشناسي نظامبندي  به دليل استفاده فراوان از اين رسالات و ارجاع آنها و اهميتشان، دسته. عنوان منابع دسته اول تاريخ وهابيت نگريست
  . رسد هايي كه در مناطق اطراف بر اين رسالات نگاشته شده، امري لازم در پژوهش در باب تاريخ وهابيت به نظر مي  رسالات و نيز رديه

  
  هاي ابن عبدالوهاب در مشرق قلمرو اسلامي رساله) 1

ايران و ممالك محل اختلاف عثماني و ايران نيز در درجه . آمد عبدالوهاب به حساب مي ا و رسالات ابنه ترين هدف ارسال نامه ممالك تحت تسلط عثماني اصلي
اي نوشت و از تعظيم و تكريم   به شيخ جعفر كاشف الغطاء نامه1795عبدالعزيز بن سعود يكسال پس از وفات محمد بن عبدالوهاب در سال . دوم اهميت قرار داشتند

شيخ در پاسخ او متني مفصل و با رعايت تمام احترامات لازمه در هفتاد صفحه تحت عنوان منهاج . شد، انتقاد كرد ب شيعيان اهتمام بليغي بدان مياهل البيت كه در آدا
 پاسخ ضمن ارسال عبدالعزيز پس از دريافت اين. باشد كه تنها رديه شيعي نگاشته شده در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي مي. الرشاد لمن أراد السداد نگاشت

گروهي از علما . از او خواست با حكميت عبداالله افندي الراوي، در باب آراي ابن عبدالوهاب رأي صادر نمايند) 1801-1779(به والي بغداد» كتاب التوحيد«اي از  نسخه
التوضيح عن توحيد الخلاق في «حمد بن عبدالوهاب تحت عنوان به رياست عبداالله افندي گرد هم آمده و با استناد به رديه اي كه سليمان بن عبدالوهاب، برادر م

داند و نزد هيچ عالمي كه او را به راه صواب  نگاشته بود، كتاب التوحيد را مجموع اضداد و نگارنده آن را فردي خواندند كه از شريعت جز اندكي نمي» جواب اهل العراق
  3.و صحيح هدايت كند، درس نخوانده است

                                                 
  . ، تهيه شده است2008اين بخش با استفاده از كتاب ارزشمند الرد علي الوهابيه، اثر حمادي الرديسي و أسماء نويسره، چاپ دارالطليعه بيروت،. ١

  
  .از مايكل كوك در همين مجموعه» سعودي نجد-مورخان پيش«جنبش وهابي در عربستان بنگريد به مقاله  براي تبيين و تبارشناسي متون تاريخي اعراب پيش و پس از .٢

  
بنگريد به زركلي، اعلام، . اند ؛ برخي در باب اصالت اين اثر ايراداتي وارد آورده1901التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب اهل العراق، چاپ قاهره، مطبعه الشرقيه، . ٣
  .47-44نيز زندگي نامه سليمان الذاتيه در مشاهير النجد،ص؛ و 129،ص3ج

  



اي دليل و كيفيت حمله به كربلا و مباني دعوت وهابي را  او در رساله. پادشاه حكومت سعودي شد) 1814- 1750(زيز بن سعود، سعود بن عبدالعزيزپس از عبدالع
حبِ اهل بيت رسول االله و نُ«: اي، در پايان آورده است براي فتحعلي شاه قاجار كاملاً شرح داده است و ضمن عذرخواهي از شاه ايران به دليل روي دادن چنين حادثه

  4.»و نتولي أمير المومنين علي بن ابي طالب و نبغض قاتله) ص(
  

  هاي ابن عبدالوهاب در غرب قلمرو اسلامي رساله) 2
.  رساله القاهرهكشف الشبهات، ورقه الوهابي وارده من الدمشق، و: عبدالوهاب سه رساله به مغرب قلمرو اسلامي فرستاده شده است به طور كلي از سوي محمدبن

به عبارت ديگر رساله القاهره همان . شود در حقيقت يكي هستند هاي مختلف و مهم غرب اسلامي و در كشورهاي شمال آفريقا ديده مي اين سه رساله كه در كتابخانه
برداري و  ز رساله مشتركي به نام رساله الي اهل المغرب نسخهاين دو ا. باشد الوهابي بوده؛ اندك تغييري در آغاز رساله وجود دارد و گرنه محتوا كاملا يكي مي ورقه

القاهره عنوانيست كه بعدها براي تمايز از دو رساله ديگر برايش  رساله. اند گشتند منتشر شده اين رسالات از طريق حجاجي كه از تونس يا مصر بر مي. اند ويرايش شده
. عبدالوهاب تحت عنوان كتاب القواعدالاربع دارد رد و به لحاظ ساختاري شباهت بسياري به كتابي از محمدبننفسه هيچ نام مشخصي ندا انتخاب شد وگرنه رساله في

اين رساله كه قاعدتاً بايد به نوشتاري كمتر از حد يك كتاب اطلاق شود، بيش از سه صفحه نيست كه به جاي استدلالات فقهي و عقلاني بيشتر در باب شرح فتوحات 
اند چرا   اما ظاهراً كشف الشبهات و الورقه الوهابي اهميت بيشتري داشته5.عبدالوهاب براي خويش و حركتش قايل بوده نگاشته شده است ظمتي كه ابنو اتفاقات و ع

  . اند و را رد كردهعبدالوهاب ياد كرده و مطالب هر د هاي وهابيت از اين دو رساله به عنوان منشور عقايد ابن نگاران تونسي و مغربي بر انديشه كه رديه
عبدالوهاب خود اين نام را براي آن اختيار كرده است، ليكن محتويات كتاب چندان با عنوان تطابق ندارد و  تري است و ابن الشبهات رساله نسبتاً طولاني كشف
النجد خويش،  نيز آن را در ابتداي كتاب تاريخ) م1810(غنام ابن. هاي وهابيت پرداخته است ايست كه بطور عام و كلي به استدلال در باب معاني انديشه مجموعه

 در حقيقت اين دومين نوشتار پس از كتاب التوحيد است كه 6.خوانده است» اند اي كلي در باب پاسخ به مسلمين و مسايلي كه در آن شبهه ايجاد كرده رساله«
اند در حالي كه پيش از آن رساله التوحيد نگاشته شده بوده  الشبهات كرده ه بيشتري به كشفنگاران توج رديه.  نگاشته است1745- 1740عبدالوهاب آن را در سالهاي ابن

تمام «داده و ابن عبدالوهاب در آن به اعتقادات مشركين پاسخ داده و  دليل اين مسئله شايد اين باشد كه كشف الشبهات محور اصلي عقايد وهابيت را تشكيل مي. است
   7.را تكفير كرده است» كنند تقاد دارند، ليكن بدان عمل نميافرادي را كه به توحيد اع

اين رساله را سعود بن عبدالعزيز نگاشته . المشرق در دو صفحه وجود دارد كه به رساله القصيره مشهور است الوهابي الوارده من رساله ديگري نيز تحت عنوان ورقه
اما بعضاً اين رساله در مغرب اسلامي تحت .  اعلام كرده است1792فات محمد بن عبدالوهاب را به سال است و آن را به تمام ممالك اسلامي ارسال نموده است و و

كردند كه او اين رساله را مانند دو  عبدالوهاب دانسته شده است چرا كه مردم اطلاع دقيقي از مرگ او نداشتند و گمان مي عنوان رساله الي اهل المغرب نوشته خود ابن
مجموعه اين . عبدالوهاب برشمرده است  رساله را براي ابن51تعداد اين رسالات اندك است؛ در حالي كه ابن غنام در كتابش بيش از . ديگر نگاشته استيا سه رساله 

عبدالوهاب اهتمام و توجه  بنا. عبدالوهاب بر عقايد برادرش از آن ميان حذف شده است  تحت عنوان تاريخ النجد به چاپ رسيد و تنها، رديه ابن1977رسالات در سال 
خطاب به كساني كه به امور مسلمين «ها و يا با عناويني چون  هايي به افراد، گروه ها و يادداشت آوري و تبويب رسالاتش نداشت و آنها را مانند نامه خاصي در جمع

لوهاب نيز با آن عقايد بلندپروازانه خويش هيچگاه تصور اهميت يافتن اين عبدا نگاشت؛ اين خود نشان از آن دارد كه ابن مي» اي مسلمين عالم«يا » دهند اهميت مي
توان به مجموعه متون كه با نام  در اين ميان مي. توان اطمينان كرد غنام نيز نمي عبدالوهاب حتي به نوشتار ابن براي مجموعه رسالات ابن. كرده است رسالات را نمي

   8.آن را گردآوري كرد، اطمينان كرد) 1952-1901(دالرحمن بن قاسمالدرر السنيه في الاجوبه النجديه كه عب
  

                                                 
اين نامه را كمال جمعه بدون هيچ تعليقي بر آن در الانتشار دعوه محمد بن . 1393/1793، تاريخ الورود 6 اللملكه العربيه السعوديه، داره الملك عبدالعزيز، الوثايق، الرقم .٤

  .است آورده 23-11،صص 1981عبدالوهاب، الرياض، 

  
  .201-199 القواعد الاربع، در مجموعه مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب، القسم الاول، العقيده و الآداب الاسلاميه، صص.٥

  
  .252-233، القسم الرابع، الرساله الثانيه، صص1961حسين بن غنام، تاريخ النجد، طبعه الاولي، . ٦

  
  .251-250 همان، رساله الثانيه، .٧

  
براي . 59-56،صص 1 و نيز براي همان متن بنگريد به الدرر السنيه، ج115-109ص17الشيخ محمد بن عبدالوهاب، الرسائل الشخصيه، القسم الخامس، الرساله مؤلفات . ٨

  .434-432، صص1394/1974الطبعه الثانيه، نامه عبدالرحمن قاسم بنگريد به عبدالرحمن بن عبداللطيف بن عبداالله آل الشيخ، مشاهير علماء النجد، داراليمامه،  مشاهده زندگي

  



  رديات فقهاي شبه جزيره عربي بر وهابيت) 3
 علماي سرشناس. اند عبدالوهاب كساني هستند كه عقايد او را با فاصله زمان اندكي درك كرده و انتقادات خود را بر آن نگاشته نگاران بر عقايد ابن طبيعتاً اولين رديه

 9».تأليفات متعددي در ضد شرع و سنت خواندن عقايد ابن عبدالوهاب نگاشتند و او را متهم به جهالت و گمراهي كردند«شبه جزيره عربي بنا به تصريح ابن غنام، 
غنام،  ابن. قاضي رياض بود) 1767-1717( سحيممحمد بن بن غنام آورده، سليمان نگار در خلال آثاري كه ابن اولين رديه. رسيد ها از نجد و احساء و حجاز مي عموم رديه

عبدالوهاب و آگاهي از عقايدش،   ابن سحيم رسالات ديگري نيز پس از پايان مكاتباتش با ابن10.نظر كرده است سه متن رديات او را آورده و از درج بقيه آنها صرف
يدي بدعت بار در اطراف ما ظهور كرده، گمراهي گمراه كننده است و از علم و تقوي با عقا«براي مردم بصره و احساء نگاشت و آنها را از پذيرش آراي كسي كه 

اي از اقدامات وهابيون در تخريب قبر زيد بن  سحيم سپس نمونه ابن. ، منع كرده است»بضاعت اندكي دارد و امور و اخبار بسيار شنيع و منكري از او سر زده است
كند كه در  عبدالوهاب نقل مي او در ادامه سخني را ابن. در منطقه را ذكر كرده است» دلايل الخيرات« رده و نيز سوزاندن هاي  در جبيله و قبور شهدا، جنگ11خطاب

 و 12فارض عربي و ابن عبدالوهاب را در تكفير ابن او سپس آراء ابن. »كنند مسلمانان نه قرن است كه در جهالت زندگي مي«: اي به ابن سحيم نوشته است پاسخ رساله
اما به راستي، علم او از كدام منشاء « :پرسد ابن سحيم در پايان مي. ديگر صالحين بيان كرده و به عدم اعتبار نماز جمعه و بدعت دانستن اين عمل اشاره كرده است
بار خود را اينگونه بر   در ادامه زبان شماتتابن سحيم. »بار بوده است؟ آمده است؟ آيا به او وحي شده است؟ و يا شيطان محرك اصلي او در بيان اين نظرات بدعت

ترين مردمان هستي و من بر اين  و تو نادان..... ايد لااله الا االله و مفهوم توحيد را نفهميده... تو و پدرت مشخصاً كافر و منافق بوده و هستيد«: گشايد عبدالوهاب مي
اينها گزيده اي از سخنان ابن سحيم بود كه منصب قضاوت يعني » گذارند كافراني جاهل بيش نيستند اند و در قفاي تو نماز مي گمانم كه كساني كه تو را پذيرفته

  .هاي محمد بن عبدالوهاب بود رياض را به عهده داشت و يكي از مخالفين سرسخت و تندخوي انديشه
و عبداالله بن ) 1761.م(يگري چون عبداالله بن عيسي مويسابن عبدالوهاب در رسالاتش از علماي مخالف د. ابن سحيم تنها مخالف ابن عبدالوهاب نبود

ابن غنام در اين ميان از رديه منظومي از محمد بن فيروز سخن گفته كه برخي بدترين اتهامات را به . نام برده است) 1801.م(و پسرش محمد بن فيروز) 1761.م(فيروز
خالفين وهابيون با استفاده از قدرت نفوذ و ماندگاري شعر و سخنان منظوم، از رواج عقايد وهابيت اين بدان معناست كه برخي م. ابن عبدالوهاب منتسب كرده است

سرود ديگري را شخصي ناشناس و نه چندان معروف به نام عبداالله بن سيد العلوي الحضري نگاشته بود، ليكن از مطالب مندرج در اين منظومه . كردند جلوگيري مي
   13.ك بالاي نگارنده آن پي بردتوان به عمق علم و در مي

او نخستين كسي بود كه در كتاب مهم الصواعق . هاي او بود عبدالوهاب نيز يكي از مهمترين مخالفين و معارضين انديشه عبدالوهاب، برادر محمد بن بن سليمان
دند بعدها علماي الازهر، به ويژه يوسف الدجوي عقايد خود را در رد وهابيت البته وهابيون معتق. الوهابيه، اين جنبش و پيروان آن را وهابي خواند الالهيه في الرد علي
اول آنكه سليمان برادرش را به خاطر :  نگاشته شده است1753 تا 1751هاي  توان به دو دليل اثبات كرد كه اين اثر بين سال  از سوي ديگر مي14.اند بدان كتاب افزوده

و بيش از هشت « :گويد زبان به تكفير مردم گشوده، سرزنش كرده مي)  در درِعِيه1745 در عيينَه يا 1740در سال (تش اينكه پس از گذشت هشت سال از آغاز دعو

                                                 
  .79ابن غنام، تاريخ النجد، ص. ٩

  
؛ به سه رساله فوق، دو رساله ديگر را كه در مجموعه الرسائل الشخصيه آمده بايد افزود كه مجموع آنها پنج رساله 337-290،صص9 تا 7ابن غنان، رسائل، . ١٠

  )34 و 20 و 13 و 12 و 11رسائل .(خواهدبود

  
  .به شهادت رسيده بود و در منطقه جبيله قبرش زيارتگاه مردم بود) جنگ مسلمانان با مسيلمه كذاب(بود كه در جنگ يمامه ) خليفه دوم(زيد برادر عمر بن خطاب. ١١

  
. ، معروف، به ابن فارض و منعوت به شرف ابن فارض ابوحفص و ابوالقاسم عمربن ابي الحسن علي بن المرشد بن علي الحموي الاصل،المصري المولد و الدار و الوفات.١٢

 به قاهره بوده و مدفن وي در جبل مقطم و تربت او 632وفات او در سال .  هجري متولد شد576اصلاً از مردم حماه شام است كه در قاهره به سال . عارف و شاعري معروف
  .دو قصيده تائيه و يائيه از او مشهور است. زيارتگاه است

  
 .در بخش ضمائم همين مجموعه» رديه اي منتشر نشده بر عقايد محمد بن عبدالوهاب«ي ديگر از همين نگارنده بنگريد به ا  براي رديه.١٣

  
 در 1923با مطابقت آن نسخه با چاپ مصر در سال .  ميسر نبود1888/1306تحقيق صحت يا اين ادعا به جز از طريق مراجعه به چاپ اول اين كتاب در بمبئي به سال . ١٤
مسعود الندوي، محمد بن عبدالوهاب، مصلح مظلوم و مفتري عليه، جامعه الامام : براي اطلاع از مشروح اين ادعا بنگريد به. ارالانسان، نادرستي اين ادعا براي ما مشخص شدد

  .215،ص1990محمد بن السعود، 

  



، جانشين 1740بشر، سليمان پس از مرگ پدرش در سال  غنام و ابن  و دوم به گواهي مورخان وهابي يعني ابن15»سال نگذشت كه در شهرهايتان به اينكار دست زديد
 نگاشت و آن را از طريق -پايگاه وهابيون در آن زمان-به اهالي عيينه» توزي از روي حسد و كينه«اي  منصب قضاوت شهر حريملاء شد و در آنجا بود كه رسالهاو در 

 سليمان 16. رخ داده بود1753ادثه در سال اين ح. عبدالوهاب نيز او را دستگير كرد و فرمان به قتل او داد ابن. شخصي به نام سليمان بن خُويطِر به سوي ايشان فرستاد
ما پس از اين، هيچ . اند  آورده1776منابع رسمي وهابي سخناني غيرقابل پذيرش در باب توبه كردن او و بازگشت به درعيه در سال . پس از اين حادثه به سدير گريخت

  0. درگذشته است1793دانيم او در سال  اطلاع ديگري از او و عقايدش در دست نداريم و تنها مي
عبدالوهاب  اين كتاب با هدف تبيين مواضع و دلايلي تهيه شده است كه ابن. است) در نسخه اصلي( صفحه100الالهيه متن بسيار مفصل و طولاني قريب به  صواعق

كند، پافشاري بر عقيده سنت و  ابن عبدالوهاب مردم را تكفير ميتيميه در رد دلايلي كه  استناد به اقوال ابن. كرد ها حكم تكفير و قتل مردم را صادر مي با استناد بدان
جماعت درباب تحريم صدور حكم تكفير براي روي گردانان از دين، مسلمين هر فرقه غير از خوارج دفاع از عقايد مردم در باب توسل، نذر، ذبح و دعا و البته تأكيد بر 

اي در پاسخ به مطالب  اي سي صفحه عبدالوهاب رساله محمدبن. اند هاي صواعق الالهيه را تشكيل داده لحديثي كه نجد را محل ظهور شيطان خوانده است، سرفص
غنام بر رد و بدل شدن رسالات و  اي بر صواعق است يا نه؛ اين شك از تصريح ابن دانيم كه اين متن مشخصا رديه برادرش براي مردم عيينه نگاشت اما ما نمي

اي همان مباحث و مطالب خود را در اهميت توحيد و لزوم مبارزه با  ضمن اينكه ابن عبدالوهاب در اين رساله سي صفحه. آيد و برادر، بر ميهاي متعددي ميان د نامه
 ةعني دعوا(فاغتنم يا أخي هذا الفضل و كن من اهله«: چنين به دعوت ترغيب نموده است مشركين و منافقين تكرار كرده است، ليكن در پايان برادرش را اين

  .عبدالوهاب كه امروزه به چاپ رسيده، رسالات مربوط به سليمان حذف شده است   و بسيار عجيب است كه از پنجاه و يك رساله شخصي ابن17»)بيةالوها
تهكم «ي سرسخت و صاحب كتاب او حنبل. بود كه در احساء ساكن بود) 1751.م(عبدالرحمن بن عفالق عبدالوهاب، محمدبن نگاران بر عقايد ابن يكي ديگر از رديه

پرسيد كه از پاسخ گفتن بدانها عاجز  مي) ابن عبدالوهاب(او سؤالاتي خارج از مطالب مندرج در رسالات از او«:گويد دحلان مي. است» المقلدين بمن ادعي تجديدالدين
عفالق در كتابخانه برلين وجود دارد   دو رساله منحصر به فرد از ابن18»تساخ بود و تمام سؤالات و سخنان خود را به متن آيات قرآن و احاديث محكم نبوي مستند مي

 19.اند عفالق دانسته را بدون شك از آن ابن) 2158.ش(اما رساله دوم . اند عفالق شك كرده به ابن) 2157.ش(كه دو محقق آلماني آلوارت و پسكس در انتساب رساله اول
 به مثابه جوابيست به سوالات عثمان بن معمر، حاكم عيينه كه 2158رساله . ايم رساله تفاوت چنداني در مفاهيم آنها نيافتهما با توجه به مطالعه دقيق مفاهيم اين دو 

اي از سوي  بشر نيز به نامه ابن. نگاشته شده است) تاريخ قتل او توسط وهابيون(1749تا ) تاريخ هم پيماني او با محمدبن عبدالوهاب(1740هاي  بين سال
 رساله مورد نظر كه قريب به 20.عبدالوهاب فراخوانده است گويد كه در آن مسلمين عيينه را به نقض بيعت و سركوب ابن معمر سخن مي بن عفالق به عثمان نمحمدب

اي كه عثمان  اله پاسخي ست به نامهبعد از نام خداوند، اين رس: عفالق الاحسائي الحنبلي بن عبدالرحمن شيخ دانشمند محمدبن«:شود نوزده صفحه است، اينگونه آغاز مي
هاي خود را در  او سپس مطالب و پاسخ. »ام، اول و آخر سخن شما در باب توحيد است آنگونه كه من از مطالب و مدعيات شما استنتاج كرده«...»بن معمر نگاشته است

  د، تمام اين مردم را به شرك ام كه اين مر من شنيده« :گويد جملاتي كوتاه و بسيار مختصر بيان داشته، نهايتا مي
  21»او در اين باب نه تنها خوارج و معتزله و جبريون را كافر دانسته، بلكه در كلام او هفتاد و دو ملت كافر محسوب شده اند... پرستي متهم كرده است بدتر از بت

                                                 
  .1987، نسخه مصر، چاپ 131 سليمان، الصواعق الالهيه، ص.١٥

  
  .103 ابن غنام،ص.١٦

  
  .464-429صص:  در مجموعه رسايل، به همراه تاريخ النجد آورده است26 ابن غنام اين رساله را به شماره .١٧

  
  .52احمد زيني دحلان، الدرر المضيئه، ص. ١٨

  
 رساله از عبداالله السويدي، تحت 2156 نسخه.  نگهداري مي شوند2156 و 2158، 2157اي از سه رساله در كتابخانه ملي برلين به شماره هاي  اين دو رساله در مجموعه. ١٩

  .عنوان المشكاة المضيئه في الرد علي الوهابيه است
Ahlwardt.W, Verszichniss der Arabischen Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin ,Bd.2, No.2156, 2157,2158  

  66 و 57ص.  كه به السويدي منسوب است، نسخه ديگري از كتاب الصواعق الالهيه است2156است و شماره  از آن ابن عفالق 2157اشتر پسكس برآن است كه نسخه شماره 

  
  .30، ص2001ابن بشر، چاپ . ٢٠

  
  .57-56، صص 2158 نسخه شماره .٢١



اما با كشف و تحقيق . اند ي ديرتر از اهالي نجد يا احساء دست به كار شدهنويس تا پيش از اين، محققين تاريخ وهابيت به غلط بر آن بودند كه اهالي حجاز در رديه
 نگارنده اين رساله 22.فرض تاريخي اثبات شد رساله ردع الضلاله و قمع الجهاله اثر شيخ عبدالوهاب بن احمد بركات الشافعي الازهري الطنطاوي، نادرستي اين پيش

 او مفتي مذاهب چهارگانه مكه بود 23.كه به علت تصانيف متعدد، شهرت بسياري در ميان علماي آن زمان يافته بودمكه بود ) نزيل(يك شافعي مصري الاصل و ساكن
ين خبر رسيده است كه شخصي از مردم، مدعي تكفير چن«او در رديه خويش نام ابن عبدالوهاب را نبرده و با عباراتي چون . كه جايگاه والايي در ميان علما داشت

، انكار )ص(تكفير، عدم توسل به رسول االله: كند نگارنده رساله سپس در پنج مسئله بنيادين عقايد وهابيت را رد مي. از ابن عبدالوهاب ياد كرده است» استديگران شده 
اهميت ردع . مراهي گمراه كننده خوانده استطنطاوي نهايتاً او را گ. و جلوگيري از زيارت قبور، دريافت ماليات عشر از اهالي منطقه و عدم پيروي از فتاواي علماي بزرگ

الضلاله علاوه بر تقدم تاريخي بر ديگر رسالات حوزه جغرافيايي حجاز، اين است كه مورد تأييد ده تن از علماي سرشناس مذاهب چهارگانه قرار گرفته و تقريضات 
  .ايشان بر اين رساله قابل رويت است

توانايي بيان و نفوذ كلام دحلان باعث تأثيرگذاري بسيار او بر . يني دحلان مفتي، الدرر السنيه في رد علي الوهابيه را نگاشتدر سنوات پاياني قرن نوزدهم، احمد بن ز
ين  و محمد در الفتح المب) 1890.م( عبدالكريم بن فخرالدين24.او ابن عبدالوهاب را به گمراهي و طغيان و كفر و حتي ادعاي نبوت متهم كرد. مردم شبه جزيره شده بود

 الانسان در ابتدا به ابن عبدالرحمن سندي نيز نسبت نةكتاب صيا.  عقايد دحلان را رد كردند25دحلان  الإنسان عن وسوسه الشيخنةدر صيا) 1908.م(بن بشير السهسواني
القول المجدي في الرد . همين رديه صيانه الانسان، به نامبعدها شاگرد دحلان و مفتي شافعيان مكه، شيخ محمد بن سعيد بن محمد بابصيل ردي ديگر بر . داده شده بود

 دو رساله در رد عقايد استادم دحلان ديدم كه توسط دو 1891در سال «:نگارنده اثر در سبب نامگذاري اين كتاب آورده است. علي عبداالله بن عبدالرحمن السندي نگاشت
نهايتاً شخصي به نام سليمان بن سحمان » .يم بن فخرالدين نگاشته شده بود و مضمون يكساني داشتندهاي عبداالله بن عبدالرحمن السندي و عبداللكر نفر به نام

  .ردي بر عقايد بابصيل تحت عنوان الرد الوهابي علي القول المجدي نگاشت) 1930.م(
  رديات فقهاي عراق بر وهابيت) 4

) 2 (26حضور طولاني مدت ابن عبدالوهاب در بصره،)1(آيند؛  ان بر وهابيت به حساب مينگار ترين معارضين و رديه اهالي عراق به چهار دليل يكي از اصلي
اتهام اهالي آن كه اكثرا شيعه بودند به كفر و خروج از طريق راستين دين ) 3(،27ها و ارتباطات او با برخي از علماي بصره و بغداد مانند شيخ علي السويدي نگاري نامه

نگار بر عقايد  بعنوان اصلي ترين و شايد اولين مخالف و رديه. دباره وهابيون به مناطق گوناگوني در عراق من جمله كربلا و نجفحملات مكرر و چن) 4(اسلام و
ترين   از سرسختاو عالم شافعي سرشناس بصره بود كه ابن عبدالوهاب دو بار در رسالاتش از او بعنوان يكي. القباني نام برد البصري علي عبدالوهاب بايد از احمدبن ابن

نگاران و مخالفان سرسخت وهابيت درج  نگاشت، نام او را در فهرست چهارده نفره رديه ابن تركي نيز كه در قرن نوزدهم تاريخ النجد را مي. معاندينش شكوه كرده است
فصل الخطاب في رد : ز در رد وهابيت از خود به جا گذاشته استاو سه اثر ديگر ني.  قباني همان كسي بود كه طنطاوي ردع الضلاله را براي او به عراق فرستاد28.نمود

                                                                                                                                                                                
  
  . بنگريد به متن و ترجمه اين رساله در همين مجموعه.٢٢

  
اي متقدم بر عقايد محمد بن عبدالوهاب در بخش ضمائم همين  بنگريد به مقاله رديه. يق و منتشر ساخته استاين رساله را سامر طرابلسي، شاگرد مهم مايكل كوك تحق. ٢٣

  .مجموعه
Samer Traboulsi, An Early Refutation of Muhammad Ibn Abd Al-Wahhab's Reformist Views, Die Welt Des Islams,V.42,pp373-415 

 
  :گريد به براي ديگر آثار متعدد او بن. ٢٤

Brockelman, GAL, Supplement II , 810-811 

 
 1890چاپ اول آن در هندوستان، دهلي، به سال . ؛ مقدمه آن را رشيد رضا نگاشت1932محمد بن بشير السهسواني، صيانة الإنسان عن وسوسه الشيخ دحلان، طبعه المنار، . ٢٥

  .انجام شده است

  
  .از مايكل كوك در همين مجموعه» ه وهابيتهاي انديش سرچشمه«بنگريد به مقاله . ٢٦

  
  در همين مجموعه» رقابت ها ميان سلفيه و طريقت خالديه در بغداد قرن نوزدهم ميلادي«بنگريد به مقاله . ٢٧

  
  .پ رسانده است به چا157،ص4، ج1999محمد بن عبدالوهاب التركي، تاريخ النجد، بسام اين كتاب را در مجموعه خزانه التواريخ النجديه، رياض . ٢٨

  



 نقد قواعدالضلال و 29.كتابيست كه قباني به درخواست و اصرار قاضي رياض، سليمان بن سحيم در حدود دويست صفحه نوشته است) 1744( ابن عبدالوهابضلالة
 ابن ضلالة سومين كتاب او نيز كشف الحجاب عن وجه 30.وهاب به علماي بصره نگاشته استعبدال رفض عقائد الضلال كتاب ديگريست كه قباني در پاسخ رساله ابن

، نگارنده الصواعق و الرعود اشاره كرد كه سه )1810.م(داوودالزبيري الحنبلي الدين بن از ديگر مخالفين سرسخت وهابيت در بصره بايد به عفيف. عبدالوهاب نام دارد
  31.را به رشته تحرير درآورده است آنعبدالوهاب  سال پس از مرگ ابن
او . است) 1882-1807(خالدي معروف به ابن جرجيس- نگار وهابيت، در پايان قرن نوزدهم، داوود بن سليمان بغدادي، صوفي نقشبندي ترين رديه بزرگترين و مهم

منحه الوهابيه في الرد علي الوهابيه، اشد الجهاد في إبطال دعوي الاجتهاد، ال: رديات زيادي بر وهابيت نگاشت كه از آن ميان چهار رديه از اهميت بيشتري برخوردارند
اي عمومي در محكوميت مخالفان متصوفه است كه در آن به  منحه الوهابيه رديه. صلح الاخوان من اهل الايمان و بيان القيم في تبرئه ابن تيميه و ابن قيم الجوزيه

كشانند و خون و مالشان را در راه  اند و مردم مسلمان را به گمراهي مي به تازگي در زمان ما ظهور كرده«اب عقايد افرادي كه او در اين كت. وهابيون اشاراتي شده است
رد وهابيت نگاشته  اما رساله اشد الجهاد از پايه و اساس در 32»كنند عقايد خويش مباح ميدارند، آنها توسل، شفاعت انبياء و اولياء االله و زيارت قبور اموات را تحريم مي

اطلاع بوده است، بنابراين او در جواب اهل  اي بر عقايد وهابيت بي اش تصريح كرده تا آن زمان از نگارش رديه مشخص و شايسته او چنانكه در ابتداي رساله. شده است
خوانده كه شبيه ترين گروه » شرذمه الشاذه«و در اين رساله وهابيون را ا. هند كه از او پاسخ شبهات وهابيون را خواسته بودند، با عجله و گذرا اين رساله را نوشته است

او در دو رساله ديگر خويش در پي اثبات اين مساله بوده است كه ابن تيميه و ابن قيم هيچگاه توسل به . به خوارج، زيديه، زندقه و روي گردانان از دين هستند
  .اند ين باب انتقاد كردهصالحين را نفي نكرده اند و تنها از غاليان در ا

عبدالوهاب به لحاظ تبيين مواضع و تفاوت هاي نظري ميان ابن تيميه و ابن عبدالوهاب بسيار بيشتر از رسالات و رديات ديگر  جرجيس مانند سليمان بن اهميت ابن
طلبان  اي تكفيريه ابن عبدالوهاب را در باب متوسلين به انبيا و شفاعتتيميه نادرستي احكام و فتاو جرجيس با استناد به اقوال و آثار اين دو، مخصوصاً ابن ابن. است

قول فصل النفيس في الرد علي داوود بن . جرجيس نگاشته شده كه خود دليلي ديگر بر اهميت آنست رديات متعددي از سوي وهابيون بر آراي ابن. مشخص كرده است
ها اشاراتي  بدان» مشاهير علماء نجد وغيرهم«حمن بن حسن آل الشيخ دو رساله مهمي هستند كه در كتاب جرجيس و الرد و الردع علي داوود بن جرجيس از عبدالر

محمود . كشف شبهات داوود بن جرجيس نگاشت جرجيس تحت عنوان منهاج التقديس و التأسيس في فرزند عبدالرحمن، عبداللطيف نيز كتابي در رد ابن. شده است
شاعر و فيلسوف عراقي ) 1936-1863(جميل صديق زهاوي. المنان تتمه منهاج التأسيس رد صلح الإخوان را نگاشت ستم در ذيل آن فتحشكري الآلوسي نيز در قرن بي

اي   كتاب الفجر الصادق في الرد علي منكري التوسل و الكرامات و الخوارق را نگاشت كه در اصل رساله1902معروف تحت تأثير گسترش حركت وهابيت در سال 
  .بخش براي سلطان عثماني در قبال پيشروي سعوديان و بسط قلمروشان بود جيه گر و مشروعيتتو

  
  رديات فقهاي يمن بر وهابيت) 5

 به يمن و همچنين حملات و 1812و1808،1809هاي  عبدالوهاب، سفرهاي نمايندگان و سفراي سعودي در سال هاي محمدبن اهالي يمن به عللي چون نامه
  . هاي وهابيت، ارتباط تنگاتنگ و مداومي برقرار كرده بودند  سعوديان به اين سرزمين، با انديشههاي مداوم يورش

مردي در نجد ظهور كرده كه مردم را به تبعيت از « اعلام كرد 1747اولين عالم زيدي مذهبي بود كه در سال ) 1769-1688(محمد بن اسماعيل بن الامير صنعاني
 و كتابي تحت عنوان تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد نوشت و در همان زمان از امام يمن خواست تمام مشاهد و 33».خواند ا فرا ميه سنت نبوي و دوري از بدعت

                                                 
 بنگريد به . اند  بروكلمان و پسكس عنوان اين كتاب را به اشتباه الفضل في الخطاب درج كرده.٢٩
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غنام است كه ابن عبدالوهاب به  عه ابنايم و اين نسخه همان رساله سيزدهم در مجمو  در كتابخانه دانشگاه پرينستون كه ما از طرابلسي نقل كرده3788 نسخه خطي شماره .٣٠

  .359بنگريد به ابن غنام، ص. عبداالله السويدي در بصره فرستاده و پاسخ قباني را داده است

  
  :بنگريد به بروكلمان.  نوشته شده است1795كه در سال ) 1801.م( با تقريظ محمد بن فيروز1238 نسخه خطي كتابخانه شرقي شماره.٣١
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  .1973 المنحه الوهابيه و اشد الجهال في ابطال دعوي الاجتهاد، نشر حسين حلمي أشيق، استانبول، .٣٢

  
دب  منقول از عبداالله بن محمد داهش، أثر دعوه الشيخ محمد بن عبدالوهاب في الفكر و الا393ارشاد ذوي الالباب الي حقيقه اقوال محمد بن عبدالوهاب، نسخه خطي . ٣٣

  .32، ص1999، مملكه السعوديه العربيه، 1بجنوبي الجزيره العرب،ج

  



اما . اند ش آوردهعبدالوهاب و عقايدش نگاشت كه ابن غنام  و ابن بشر آن را در كتب خوي اي در مدح ابن  قصيده1749او در سال . هاي موجود در يمن را نابود كند بارگاه
 در ادامه موج مثبت يمنيان نسبت به جنبش وهابيت حسين 34.اي برخي اعمال شيخ را مورد انتقاد قرار داد و تقريباً از مواضع اوليه خويش عدول كرد  ثانويه او در قصيده

 و قمع لةاب نگاشت و در آن تقاريض و اصل رساله ردع الضلا كتابي تحت عنوان معارج الالباب في مناهج الحق و الصو1763در سال ) 1773.م(بن مهدي النعيمي
  35. طنطاوي را رد كردلةالجها

عبدالوهاب و شاهد گسترش دعوت وهابي در يمن و نيز سقوط دولت  او كه معاصر ابن. است) 1834-1759(الشوكاني  علي ترين يمني مورد بحث، محمدبن اما اصلي
 در زمان سه امير 1795شوكاني از سال . خوانند دانند و مخالفان وهابيت، اين نسبت را افترايي كذب مي  وهابيون او را وهابي مياول وهابي بود، در موضعي قرار دارد كه

ا در تعامل  اين مسئله اهميت او ر36.عبدالوهاب نوشت و او را الگو و سرمشق خويش خواند اي منظوم براي ابن او رساله. در اين مقام حضور داشت. يمني قاضي يمن بود
اي در انتقاد از برخي عقايد وهابيت  اما او هم مانند استاد خويش ابن امير صنعاني، پس از حمله وهابيون به مرزهاي يمن، رساله. با وهابيت چندين برابر كرده است

هاي سلفي مشهور درتاريخ   تيميه بود و يكي از پايگاه شوكاني بعدها كتب و رسالات متعددي در باب لزوم اجتهاد و عدم تقليد نگاشت، او پيرو عقايد ابن37.نوشت
) 1825.م(محمد بن صالح حرويه السماوي. الدر النضيد في إخلاص كلمه التوحيد يكي از مهمترين آثار شوكاني در اين باب است. آيد معاصر اسلام به حساب مي

  .زهار نگاشت و او را محكوم به ادعاي علم توحيد و شرك در عمل نموداي بر عقايد شوكاني تحت عنوان الغطمطم الزخار المطهر لحدائق الأ رديه
  
  

 

                                                 
و براي زندگي نامه . 435-433، صص1987. 22 و نيز بنگريد به حمد الجاسر، الصلات بين الصنعاء و الدرعيه، مجله العرب، م197،ص3 صديق حسن خان، أبجد العلوم، ج.٣٤
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